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ادعانامه ای علیه فاشیسممروری بر «مرگ کسب وکار من است» 
پارسا شــهری: کتاب «مرگ کسب وکار من 
اســت» روبر مرل، به  تعبیــر مترجمش، 
احمــد شــاملو، «زندگی نامه یــک جلاد 
مدرن» اســت. شــخصیت اصلی داستان 
که رودلــف فرانتس نام دارد، کســی جز 
رودلف فرانتس هوس نیست که در دادگاه 
نورنبرگ محکوم و به دار آویخته شد. مرل 
در رمان خود می کوشــد تا بــا درآمیختن 
واقعیت و تخیــل، روایتــی از دیکتاتوری 
مدرن در قالب فاشیســم و توتالیتاریســم 
به دست دهد. داســتان از دوران کودکی 
لانگ آغاز می شــود که تصویری از پدری 
سخت گیر و منضبط ارائه می دهد، چنان که 
رودلــف را بــه فرمان پذیــری و اطاعــت 
وامــی دارد. رودلف همــواره عمویش را 
که یک افســر بــود می ســتود و رؤیای آن 
را داشــت که ماننــد عمویش یک نظامی 
شــود. در بدو امر این خواسته او ناممکن 
به نظر می رســید اما یک واقعه سرنوشت 
او را برای همیشــه تغییــر داد و به راهی 
بی بازگشت کشــاند. رودلف در ۱۶ سالگی 
از خانه فرار کرده و به ارتش ملحق شــد 
و با وجود ســن کمی که داشت، به خاطر 
روحیــه فرمان بردار و اطاعــت محض و 
انضباط بســیار مدارج ترقــی را زود طی 
کرد. بخش عمده زندگی رودلف در جنگ 
جهانی اول سپری شد و بعد از جنگ ناگزیر 
مدتی به کارگری و مشاغل دیگر پرداخت، 
تا اینکه سرانجام به حزب نازی پیوست و 
در این حــزب او مأموریت های مختلفی را 
بر عهده گرفت و در مزرعه ای به کار گمارده 
شد و توانست با آباد کردن مزرعه در زمان 
کوتاه قدرت تشکیلاتی بالای خود را نشان 
دهــد؛ قدرتی که او را به ریاســت اردوگاه 
آشویتس رســاند. احمد شاملو در مقدمه 
خود بر ایــن رمان می نویســد: «این کتاب 
می توانســت فرصتی طلایی باشــد براى 
بررسی نکات فراوانی در باب توتالیتاریسم 
و فاشیسم. افسوس که تنگی وقت و مجال 
کم، بهره جویی از چنین فرصت مغتنمی را 
مانع شد». با این حال او درباره کتاب چند 
نکته را مطرح می کنــد: «در حقیقت این 
کتاب زندگی نامه  یك جلاد مدرن است، و 
چارچوب زمانی آن وقایع تاریخی مسلمی 
اســت که در نیمه  اول قرن حاضر بر اروپا 
گذشــته. و ســواى آنچه به صورت وقایع 
خانواد گی و برخوردهاى شخصی قهرمان 
داســتان عنوان شده، هیچ  چیزِ آن ساخته 
و پرداخته  خیال بافی نیســت؛ هرچند این 
وقایع فرضی نیز آن چنان واقعی می نماید 
که محتمل است نویسنده، اساس آن را بر 
تحقیقاتــی در زندگی خصوصی پاره اى از 
جنایت کاران نازى بنا نهاده باشد... قهرمان 
کتاب که رودلف لانگ نامیده شــده، دقیقا 
کســی جز رودلف فرانتس هوس نیست. 
در باب این شــخص در کتاب ویلیام شایرر 
می خوانیم کــه بــازرس اردوگاه هاى کارِ 
اجبارى به هیملــر گزارش داد براى ایجاد 
یــك اردوى قرنطینــه  جدیــد، در حوالی 
آشویتس محل بسیار مناسبی یافته است... 
و لاجــرم، بی درنگ دســته اى از برگزیده  
اوباشــان اس.اس. بــراى ایجــاد اردوگاهِ 
جدید کارِ اجبارى به آشــویتس اعزام شد 
که یوزف کرامــر و رودلف فرانتس هوس 
نیــز در آن میان بودند... وى که به ســال 
۱۹۴۶ در دادگاه نورنبرگ به جرم نظارت بر 
سر به نیست کردن دو میلیون و نیم انسان به 
دار آویخته شــد، در سراسر مدت محاکمه 
خویش لاف زنان از اعمالی که کرده بود، بر 

خود می بالید! ».

حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی
ایران ماندگار است

شرق: به مناســبت آیین پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفت وگوهایی 
با اهل شــعر و فرهنگ انجام داده است  که ازجمله گفت و گو با دکتر حسن 
انوری درباره ایران و بازتعریف فرهنگ است و گفت وگو با دکتر ژاله آموزگار 
درباره راز ماندگاری زبان فارســی. حســن انوری ایــران را فراتر از مرزها و 
به مثابــه یک «معنا» تعریف می کند و آموزگار از اعجاز زبان فارســی و فَرّه 

ایرانی  سخن می گوید که در وجود فردوسی تجلی پیدا کرده است.

معنای ایران
حســن انوری معتقد اســت «ایــران مرز 
نیست، معناســت» و می گوید: «کلمه ایران، 
خاک نیســت، کوه نیســت. ایران، آن چیزی 
اســت که فردوســی گفته اســت. وقتی که 
رســتم در ســن جوانــی تصمیــم می گیرد 
برای خودش اســبی انتخاب کند، به  ســراغ 
گله هــای مختلف اســب می رود. بــه گُرده 
هر اســب جوانی که دســت می گذارد، اسب، خم می شــود تا به کره اسبی 
می رســد که وقتی دســت روی گرده او می گذارد، اســب استوار می ایستد. 
رستم آن کُره اسب را انتخاب می کند و نام او را رخش می گذارد. از چوپان، 
قیمت کره اســب را می پرسد. چوپان پاسخ می دهد: مَر این را بَر و بومِ ایران 
بهاست. بنابراین، قیمت ایران، ایران اســت. ایران، پول، حکومت، سرزمین 
یا حتی خاک نیســت. ایران، از نظر فردوســی و از نظر مــا که امروز بعد از 
ســده ها این داســتان های کهن را می خوانیم، مجموعه ای از معنا است». 
انوری می گوید وقتی سرزمین ما ایران بنا شد؛ کشورهای دیگری هم وجود 
داشــتند. اما همه آنها از بین رفتند. «کلده» و «آشور» از جمله این کشورها 
بودند. کشــورهایی هم مانند مصر بودند کــه گرچه از بین نرفتند، اما تغییر 
شکل دادند. اما ایران، همان ایرانی است که داریوش و کوروش هخامنشی 
در آن زندگی کردند و به زبان فارسی در ایران صحبت می کردند. اینجاست 
که انوری به اهمیت زبان فارســی اشاره می کند و باور دارد زبان فارسی ای 
کــه ما با آن صحبــت می کنیم، دنباله همان زبانی اســت کــه داریوش و 
کــوروش با آن حرف می زدند. از نظر او در این ملت، در این خاک، ویژگی ها 
و خصوصیت هایی هســت که کمی متفاوت از دیگر کشورها و ملت هاست 
و همین راز ماندگاری ایران اســت. انوری معتقد اســت دلیــل این بقا در 
روح این ملت اســت. روحی که توانســته آثار بزرگ ادبــی به  وجود آورد: 
«حماسه شــناس غربی به نــام جوئل ویزلل می گوید در تاریخ بشــر، چهار 
فرد-اثر  ماندگارند: ایلیاد هومر، شــاهنامه فردوســی، کمدی الهی، دانته و 
مجموعه آثار شکســپیر. اینها بزرگ ترین آثار ادبی و روحی بشــر هستند. تا 
وقتی که این آثار وجود دارند، این کشــورها ماندگار خواهند بود. اما اگر به 
دلیلی این آثار از بین بروند، آن کشــورها هــم از بین خواهند رفت. بنابراین 
ایران ماندگار است، چون شاهنامه فردوسی از بین رفتنی نیست. تا زمانی که 
زبان فارسی، شــاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، آثار سعدی و شعر شاعران 
وجود دارد، ایران ماندنی اســت. این معنا در روح ایران، در شعر ایران و در 
مردم ایران اســت. در همین بزنگاهی از تاریخ که قرار داریم، مردم از ایران 
می گوینــد و می خواهند ایران باقی بماند. این کشــور، این خاک و مرز زنده 
بماند». از نظر دکتر انوری ایران تنها مرزهای جغرافیایی نیست و او معتقد 
است «ایران، در قلب میلیون ها آدمی است که به این فرهنگ، به این روح، 
به این معنا، وابسته و دلبسته هستند. تا  وقتی که این دلبستگی، این روحیه 
علاقه به ایران زنده اســت، ایران و مرزهای آن باقی اســت. وقتی مردمی 
که ادعای شــاعری ندارند اما می سرایند: هر آن مادر که فرزندش سفر بود/ 
همیشــه آن درختش  در نظر بود، روح ایرانی ماندگار اســت. هزاران بیت 
شــعر بدون اینکه شــاعر آن مشخص باشد، از ســوی مردم ایران سروده و 

ماندگار شده که این همان روح ایرانی است».

شاهنامه؛ فَرّه ایرانی 
ژاله آموزگار معتقد است برای بزرگداشت 
و یادآوری حیکم ابوالقاسم فردوسی و زبان 
فارسی، به روز خاصی نیازی نیست؛ چون ما 
همیشــه با زبان فارسی سر و کار داریم و مهر 
شــاهنامه و فردوسی در دل ما ایرانی هاست 
و در این شکی نیســت. از سوی دیگر، ملتی 
شکست نمی خورد که زبان و آیین ها به ویژه 
آیین های کهن و ملی خود را زنده نگه دارد و ما خوشــبختانه از این لحاظ 
در رتبه بالایی قرار داریم. ایران از نادر کشورهایی است که زبان  و آیین های 
کهن و ملی خود را از ســال های دور حفظ کرده است و شاهنامه را به  این  
دلیل گرامی می داریم که هویت ما را از دوردســت ها تا به امروز، زنده نگه 
داشــته است. آموزگار می گوید «همه ملت های ریشه دار به لحاظ فرهنگی 
و تاریخــی، معمولا از اقوام مختلف ترکیب شــده اند؛  که این اقوام زبان ها 
و ســنت های مختلــف دارند، اما همه این قوم ها درکنار هم جمع شــده و 
یک ملت را شــکل داده اند. آنهایی که ملت هستند، زبان رسمی دارند. این 
زبان رســمی، باعث ایجاد تعامل بین افراد و اقوام یک مملکت و از ســوی 
دیگر، مســیر تعامل این ملت با مردم سرزمین های دیگر است. در کشور ما، 
این زبان، زبان فارســی است». آموزگار از توانمندی های زبان فارسی سخن 
می گوید و باور دارد «این اعجاز زبان فارســی اســت که ما می توانیم زبان 
فردوســی (زبان شــاهنامه)، متعلق به چند قرن قبل را بخوانیم و معنای 
آن را بفهمیم. بــرای مثال وقتی می گوید: توانا بود هــر که دانا بود، بدون 
نیــاز به کتاب لغت این شــعر را خوانده و معنی آن را متوجه می شــویم. 
این اثر متعلق به ۱۰ قرن پیش اســت. بله؛ بعضی این را به حساب ضعف 
زبان می گذارند؛ در حالی که به لحاظ زبان شناســی، این ضعف زبان نیست. 
زبان فارسی به  قدری گذشته درخشانی داشته که همه تغییرات را در خود 
انجام داده و به زبان کاملی تبدیل شــده اســت. در حال حاضر فقط تحت 
تأثیر آواها و قوانین زبان شناســی مدرن قرار می  گیرد. این افتخار ماست که 
هنــوز می توانیم آثار گذشــتگان را خوانده و به همــان زبان صحبت کنیم. 
این در حالی اســت که در اغلب کشــورهای اروپایی، مردم  با زبان سه قرن 
پیش  خود چندان آشــنا نیســتند. این از ویژگی های زبان است، نه از عیوب 
زبان». آموزگار درباره نســبت فردوسی با هویت ایرانی نیز می گوید: «اینکه 
فردوســی، فردوســی شــده، به دلیل حفظ آثاری اســت که به هویت ما 
برمی گشته است. تاریخ ایران از دیرباز شروع می شود و ما نخواستیم هویت 
ایرانی خود را از دســت بدهیم. قدمت آثار نوشتاری ما به تاریخ هزاره دوم 
قبل از میلاد مســیح برمی گردد. طبیعی اســت که میوه چنین گنجینه ای، 
شــعرای این چنین بعد از آن باشد. البته ما حماســه های زیادی داشته ایم 
و افراد دیگری هم در شــاهنامه نگاری طبع آزمایــی کرده اند، اما هیچ کدام 
شاهنامه فردوسی نشده است». آموزگار از «فَرّه» ایرانی  سخن می گوید که 
در وجود فردوســی تجلی پیدا کرده اســت: «فردوسی  وجود خودش را در 
شــاهنامه ریخت. مثل آرش که همه وجــودش را در تیری ریخت که برای 

تعیین گستره ایران پرتاب کرد».

شکل های زندگی: آلمان پس از جنگ جهانی اول

نوعی توهم انقلاب

عطف نگاه

فرهنگفرهنگ

جمهــوری وایمــار در آلمان صرفا پدیــده ای تاریخی در 
حد فاصل دو جنگ جهانی نبــود، بلکه از جهاتی پدیده ای 
سیاســی و قابل تأمل بود. جمهوری وایمــار در پی انقلاب 
۱۹۱۸ در آلمــان موســوم بــه انقلاب نوامبر شــکل گرفت، 
امپراتور ویلهم دوم پس از شکســت آلمان از قوای متفقین 
به هلند گریخت و ســلطنت چهارصد ســاله آلمان نیز پایان 
پذیرفــت. جمهوری وایمار پس از ایــن خلأ قدرت عهده دار 
اداره کشــور گردیــد، آن هم در شــرایطی کــه آلمان تحت 
شــدیدترین شــرایط اقتصادی مجبــور به پذیرش شــرایط 
ســخت پیمان ورســای* شــد و موظف به پرداخت غرامت 
جنگــی گردید. رهبران جمهوری وایمار کــه اکثریت آنان را 
سوســیال دموکرات ها تشــکیل می دادند، با اتــکا به قانونی 
که قبلا آن را در شــهر وایمار و ســپس مجلس رایشتاگ به 
تصویب رســانده بودند، حکومتی دموکراتیک تشکیل دادند. 
اما این حکومت دموکراتیک چنان  که باید کارایی نداشــت، 
زیرا در آن ســال ها نوعی آنارشــی حاد بر کشــور حاکم بود 
و برلیــن -پایتخت جمهوری وایمــار- در اعتصاب عمومی 
بود. اما آنچه کشــور را تهدید می کرد، علاوه بر گســیختگی، 
بحران شــدید اقتصادی بود که سراســر آلمان را فرا گرفته 
بود. در حقیقت تورم لجام گسیخته جدی ترین بحران دیرپای 
سیاســی و اجتماعی جمهوری وایمار بــود. قیمت پایه یک 
مارک آلمان در ســال ۱۹۱۳ با ۱/۲۶۱ میلیون مارک در ســال 
۱۹۲۳ برابــری می کرد. مردم در آن ســال ها می گفتند برای 
خریدن یک تکه نان به یک فرغون پول احتیاج دارند. بحران 
فراگیر به حدی رســیده بــود که جمهــوری وایمار طی ۱۴ 
ســال (۱۹۱۹-۱۹۳۳) حکمرانی ضعیف نزدیک به بیســت 
کابینه مختلف بر ســر کار آورد؛ کابینه هایی که عمر متوسط 
هیچ یک بیشــتر از هشــت ماه نبود. گروه های سیاسی که در 
جمهوری وایمار امکان فعالیت سیاســی بیشــتری داشتند 
درصدد اعمال نفوذ و کســب قدرت سیاســی بودند. حزب 
کمونیســت آلمان که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت، 
می کوشــید به شیوه بلشــویک ها در آلمان انقلاب برپا کند. 
اما این فقط حزب کمونیســت آلمان نبــود که فعالیت های 
گســترده ای از خود نشــان داد، بلکه در طرف مقابل حزب 
موســوم به ناسیونال سوسیالیســت -جریان  فاشیستی- نیز 
می کوشــید قدرت سیاســی را تماما و   یکباره ولــو با کودتا 
قبضــه کند. به ایــن ترتیب نهاد جمهــوری موضوع اصلی 
مخالفت ناسیونالیســت های رادیکال آلمانی بود؛ چراکه از 
نظر آنان جمهوری وایمار بیانگر بی لیاقتی لیبرالی و بیشــتر 
گرایش به سوسیالیســم و به نوعی خرابکاری سوسیالیستی 
بود، در حالی که حزب کمونیســت آلمان در اختلافی شدید 
با جمهــوری وایمار بود و این مســئله از قضا نقطه قوت و 
رشــد جریان ناسیونال سوسیالیســت شــده بود. ایده اصلی 
فاشیســت ها توهم توطئــه بین المللی علیه قــوم آلمانی 
بــود. آنها در حقیقت بــر روح و روان مردم خود انگشــت 
می گذاشــتند تا شکســت آلمــان در جنگ جهانــی و فرار 
قیصر -ویلهم دوم- در کشــور را دســتمایه غرور ملی قرار 
داده و با کارزار شــدید تبلیغاتی گوبلــزوار خویش مقدمات 
کســب قدرت سیاســی را فراهــم آورنــد. «نازی ها -حزب 
ناسیونال سوسیالیست- در لفاظی هایشان از شوربختی ملت 

آلمان در بین ســال های ۱۹۱۸-۱۹۲۴ و ســپس در بحبوحه 
بحران ۱۹۲۹-۱۹۳۳ بهره ها بردنــد و از آن برای القای پیام 
اثباتــی تداوم ملــت در مقابل نظم منحط وایمار اســتفاده 
کردنــد».۱ پروپاگاندای نازی ها از ناسیونالیســم آلمانی  دهه 
۱۹۲۰ این بود که می گفتند می توانند تجربه منفی شکســت 
در جنگ را به رویدادی مثبت تغییر شکل دهند تا پس از آن 
سرنوشت قهرمانانه ملت به سربلندی منتهی شود. پشتوانه 
تئوریک تبلیغات سیاسی ناسیونال سوسیالیست، نویسندگان 
و اندیشمندانی مانند اسؤالد اشپنگلر، ارنست یونگر و از نظر 
حقوقی -سیاسی اندیشــمند برجسته ای مانند کارل اشمیت 
بودند؛ آنها مدام می کوشــیدند بــا دمیدن روح تازه در ملت 
آنهــا را به جنب وجوش آورده و تشــویق به تغییر و انقلاب 
ناسیونالیســتی کنند. «در شرایط دشــوار و سخت سال های 
۱۹۲۰ و ۱۹۲۸ میــلادی که حــزب ناسیونال سوسیالیســت 
در کش وقــوس کودتاگــری و کاهش مــداوم حمایت های 
انتخاباتــی از آن   گرفتار شــده بود، ســردمداران فکری این 
ناسیونالیســم جدید (که اشپنگر، یونگ، مولر و ون دن بروک 
از جمله آنها بودنــد) تمهیدات ایدئولوژیک عظیمی را برای 
رهایی قریب الوقوع تدارک دیدند، حتی هیتلر در ابتدا بیشتر 
خــود را در لباس منــادی می دید که از پیشــوای آینده خبر 
می دهــد»،۲ اما نکته قابل تأمل آن بود که طبقه متوســطی 
کــه گویا بنا بــود کنش سیاســی در حد انقــلاب در آلمان 
انجام دهد، طبقه ای عمیقا غیرسیاســی بود. ازجمله دلایل 
غیرسیاسی بودن طبقه متوســط، عدم رشد بورژوازی به آن 
صورتی که در انگلستان و فرانسه اتفاق افتاده بود و علاوه بر 
آن در آلمان گروه بندی های لیبرال و رادیکال ضعفی تاریخی 
داشت، اما در عوض روحیه «پروسی» بر مردم آلمان حاکم 
بود؛ روحیه ای نظامی ناشــی از حاکمیت طولانی پروس که 
به مدت طولانی بــر بخش هایی از آلمان حکمرانی می کرد 
و مهم ترین ویژگی آن قدرت نظامی با تمام تبعات آن یعنی 
اقتدار، نظم و سلســله مراتب بود. فی الواقع آنچه در پروس 
که کشــورهای آلمانی زبان را پوشش می داد وجود داشت، 
«قدرت نظامی» و «دیپلماسی» بود. بدین سان طبقه متوسط 
در حالتی از سردرگمی به سر می برد؛ این سردرگمی به ویژه 
بعد از جمهوری وایمار شــدت گرفت، زیــرا آنان به صورت 
توده ای عظیم راهی شــهرهای بزرگ شــدند، اما این به آن 
معنا نبود که با رغبت زندگی در شــهرهای بزرگ را پذیرفته 
بودنــد بلکه بالعکس با اکراه به آن تــن داده بودند. ایدئال 
طبقه متوســط در آن ســال ها زندگی در شــهرهای کوچک 
بود، چون در آنجا می توانســتند در جســت وجوی صداقت 
و یا اصالتی باشــند که هایدگر از ســخن می گفت، در حالی 
که در شهرهای بزرگ -چنان که خصلت آن شهرها ست- با 

ریاکاری، سرگشــتگی و از نظر سیاسی فریب و سیاسی کاری 
مواجه می شــدند و فکــر می کردنــد جمهــوری وایمار با 
دموکرات منشــی که آن را نمی پسندیدند به آن دامن می زند 
و به همیــن دلیل از همان ابتدا با جمهوری وایمار در تقابل 

قرار گرفتند.
بدین ســان طبقه متوســط در آلمان در انتظار چیزی بود 
که تصوری از آن نداشــت. آنان در توهــم انقلاب بودند، در 
حالی که نمی دانستند چگونه انقلاب کنند. آنها بیشتر بنا بر 
حالت و روحیه پروسی نظم و اقتدار را طلب کرده و چه بسا 
آن را نوعــی انقلاب تلقی می کردند. تصور آنها از انقلاب نه 
گشایش  یا گشــودگی به جهانی دیگر و بزرگ تر، بلکه طلب 
معنایــی بود کــه آن را در «خانه» و «خانــواده»، آن هم در 
شــهرهای کوچک و اصیل، جســت وجو می کردند و اساسا 
از نهیلیســم غرب به خاطر نابودکردن این ارزش های مهم 
فاصله می گرفتند. آلترناتیو بعدی برای طبقه متوسط آلمان 
بلشویســم بود که آن را در حقیقت بلبشویی عظیم قلمداد 
می کردند و بر این باور بودند که بلشویسم و تحولات انقلاب 
اکتبر بیــش از هر چیز بنیان فرهنگی جامعــه آلمانی را به 
خطر می اندازد. بدین سان خیل وسیعی از مردم که به خاطر 
انقــلاب و روی کار آمدن جمهوری وایمار راهی شــهرهای 
بزرگ شده بودند، به «سیاست  توده» متمایل شدند؛ سیاستی 
کــه در حقیقت نوعی بهانه بود تا گرمی از دســت رفته در 
جهان منزوی را در خیل جمعیت جســت وجو کنند تا برای 
نهیلیسمی که فراگیر شــده بود، معنایی بزرگ در شهرهای 

کوچک پروسی دست وپا کنند.
روبــر مرل در رمان «مرگ کســب وکار من اســت» که به 
همت زنده یاد احمد شاملو ترجمه شده، نمونه ای از زندگی 
آدمــی به نــام رودلف لانگ را نشــان می دهد که در شــهر 
احســاس انزوا و تنهایی می کند. او بعد از شکســت آلمان 
و ســقوط مداوم ارزش مارک به خیل بیــکاران می پیوندد و 
به کارهایی مانند عملگی، پادویی در کارخانه، پیشــخدمتی، 
روزنامه فروشــی، کار ســنگین بتن ریــزی و... روی می آورد. 
تنهــا آنچه او را به وجــد می آورد و در توهــم نوعی تغییر 
قرار می دهد، مشــارکتش در جمعیتی اســت که معنا را در 
جمع گرایی توده وار جســت وجو می کنند. او تنها آن هنگام 
کــه در «سلســله مراتب» و «اجــرای فرامیــن» مافوق قرار 
می گرفت، حســی از آرامش و راحتی «پروســی» را تجربه 
می کــرد که در خون وی جریان داشــت، «... به مجردی که 
کارگاه را تــرک می کــردم به عجله اونیفورم می پوشــیدم و 

زندگی واقعی  ام شروع می شد».۳ 

* پیمان ورسای که بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول با 
قوای پیروز در جنگ بسته شد، آلمان را وادار به پرداخت غرامت 
به کشــورهای پیروز کرد، علاوه بر آن آلمان را محدود به داشتن 
توان نظامــی معین کرده و دیگر ســخت گیری هایی که موجب 
بی ثباتی و تنش در کشور آلمان و روی کار آمدن جمهوری وایمار 

گردید.
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